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بابابزرگ و خاله  بهار
بابابزرگ كنار سفره ى هفت سين نشسته بود. دُعا مى خواند. 

پرسيدم: «بابابزرگ براى چه دُعا مى خوانى؟»  
بابابزرگ گفت: «از خدا مى خواهم كه وقتى خاله بهار به خانه ى ما مى آيد، سال خوبى را 

شروع كنيم!» 
سال تحويل شد. بابابزرگ صورتم را بوسيد و گفت: «سال نو مبارك!»

پرسيدم: «بابابزرگ، پس چرا خاله بهار نيامد؟» 
بابابزرگ گفت: «تو حَواسَت نبود آمد و رفت توى اتاقت. عيدى ات را هم گذاشت پيش 
عروسكت!» با خوش حالى به اتاقم دويدم. ديدم يك جعبه ى سبز كنار عروسكم است. بازَش 
كردم. يك كفش تقَ تقَى قرمز، توى جعبه بود. كفش ها را پوشيدم. آمدم كنار سفره و گفتم: 

«بابابزرگ، من سالِ خوبى را شروع كردم!»
بابابزرگ خنديد و دوباره مرا بوسيد. او نمى دانست كه من مى دانم خودش كفش تقَ تقَى را 
براى من خريده، نهَ خاله بهار. ولى چيزى نگفتم. چون توي چشم هاى بابابزرگ، خاله بهار 

را ديدم. 
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